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ى ازندگينامه بسيارا شنيده ايم و نيز زگان رى از مشاهير و علما وبزرن نام بسيارهم
 ما تا كنو
ها،رياضت ،عبادتهاى آنان كم و بيش آشنا هسـتـيـم وندگى،كارش زانده ايم و بـا روا خوآنها ر

فته  و بهندگى گرس زار داده  و درد قرندگانى خومشق زحه و سرا سر لوندگى آنها رش زه و روشيو
من،ى مؤا كمتر شنيده باشيم او بانـوآنها تأسى جسته ايم.در اين ميان شايد نام بانو شطـيـطـه ر

ى در نيشابورم هجرن دودر قر(ع)سى كاظم مان امام مود كه در زى بوهد و تقوكار و اهل زهيزفاضل،و پر
.دفته بوار گر قر(ع)سى كاظمجه خاص امام  مود تومى زيست.او مور

دم شهر نيشابور دور هم جمع شدند و محمد بنهى از مر گرو(ع)سى بن جعفردر آغاز امامت امام مو
الاتسد و پاسخ سؤ بر(ع)گزيدند تا در مدينه به خدمت امامد برف خوا به نمايندگى از طرى رعلى نيشابور

ت تقديم كند.بانوچه به او دادند تا به حضرى پار چندين دينار و مقدارًسد.ضمنات بپرا از آن حضردم رمر
ش داشت بـههم ارزد و چهار درشته و بافته بود رچه ابريشمى كه خوهم و چند تكه پارشطيطه نيز يك در

سيد،درد كمى آنها از او پرقتى محمد بن على در مورا نيز خدمت امام بده.» ود و گفت:«اينها رد او آورنز
د.م ندار؛خدا از حق شر)٥٣اب،آيه ه احز(سورæالله لا يستحيى من الحقوºاب او گفت:جو

الاتد و سؤا كج كرهم بانو شطيطه از بقيه سكه ها مشخص باشد آنراى اينكه درى برپس و
د و پايين هرشته شده بوال نود كه ابتداى هر صفحه سـؤا آورد رد هفتاد نامه بودم كه حدومر

ى هرا با هم سه نخ بست و رود.و او هر دو كاغذ راب خالى گذاشته شده بواى جوصفحه بر
د.ى زا مهرنخ ر

ده پنج عددا ببين اگر مهر آن بهم نخورد امام بمان و صبح نامه ها را نزدم به او گفتند شب ر مر
لها است و آنگاه پو(ع)سى كاظماب داشت پس بدان كه آن شخص امام موا بگشا اگر جواز آنها ر

امتبانوى با كر
كيه عبداللهيانز

فته بوار گر قرجه خاص امام  موسى كاظمجه خاص امام  موسى كاظمد توجه خاص امام  مود توجه خاص امام  مود تو فته بوار گر قر .د قر .دفته بوار گر فته بوار گر
دم شهر نيشابور دور هم جمع شدند و محمد بنهى از مر گروسى بن جعفر(ع)سى بن جعفر(ع)در آغاز امامت امام موسى بن جعفردر آغاز امامت امام موسى بن جعفردر آغاز امامت امام مو دم شهر نيشابور دور هم جمع شدند و محمد بنهى از مر گرو هى از مر گرو

د برف خوا به نمايندگى از طر د برف خوا به نمايندگى از طر گزيدند تا در مدينه به خدمت اماما به نمايندگى از طر گزيدند تا در مدينه به خدمت امامد برف خو د برف خو
ى پارچه به او دادند تا به حضرى پارچه به او دادند تا به حضر چندين دينار و مقدارى پار چندين دينار و مقدارى پار چندين دينار و مقدارًسد.ضمنات بپر

شته و بافته بود و چهار درشته و بافته بود و چهار درد رشته و بافته بود رشته و بافته بوچه ابريشمى كه خود رچه ابريشمى كه خود رهم و چند تكه پارچه ابريشمى كه خوهم و چند تكه پارچه ابريشمى كه خوهم و چند تكه پار
قتى محمد بن على در مورد كمى آنها از او پرقتى محمد بن على در مورد كمى آنها از او پرا نيز خدمت امام بده.» وقتى محمد بن على در مورا نيز خدمت امام بده.» وقتى محمد بن على در مورد و گفت:«اينها را نيز خدمت امام بده.» ود و گفت:«اينها را نيز خدمت امام بده.» ود و گفت:«اينها ر

٥٣اب،آيه ه احز(سورæالله لا يستحيى من الحقوºاب او گفت:جو
هم بانو شطيطه از بقيه سكه ها مشخص باشد آنراى اينكه درى برپس و هم بانو شطيطه از بقيه سكه ها مشخص باشد آنراى اينكه درى برپس و اى اينكه درى برپس و

شته شده بوال نوا آورد كه ابتداى هر صفحه سـؤا آورد كه ابتداى هر صفحه سـؤد را آورد را آورد هفتاد نامه بود رد هفتاد نامه بود ردم كه حدود هفتاد نامه بودم كه حدود هفتاد نامه بودم كه حدو شته شده بوال نود كه ابتداى هر صفحه سـؤ د كه ابتداى هر صفحه سـؤ
اب خالى گذاشته شده بواى جوصفحه بر اب خالى گذاشته شده بواى جوصفحه بر د.و او هر دو كاغذ را با هم سه نخ بست و رود.و او هر دو كاغذ را با هم سه نخ بست و رواب خالى گذاشته شده بود.و او هر دو كاغذ راب خالى گذاشته شده بود.و او هر دو كاغذ راى جوصفحه بر

د.
د امام بمان و صبح نامه ها را ببين اگر مهر آن بهم نخورد امام بمان و صبح نامه ها را ببين اگر مهر آن بهم نخورا نزد امام بمان و صبح نامه ها را نزد امام بمان و صبح نامه ها ردم به او گفتند شب را نزدم به او گفتند شب را نزدم به او گفتند شب ر

اب داشت پس بدان كه آن شخص امام موسى كاظماب داشت پس بدان كه آن شخص امام موسى كاظما بگشا اگر جواب داشت پس بدان كه آن شخص امام موا بگشا اگر جواب داشت پس بدان كه آن شخص امام موا بگشا اگر جو
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دان.گرا بازد همه آنها رى بده و اگر چنين بوا به وچه ها رو پار
سيدم به خانه عبدالله افطح كه پسراهى مدينه شد او مى گويد هنگامى كه به مدينه رمحمد بن على ر

ا چنينى ردم وموا آزاى پاسخ گويى به نامه ها او رفتم برد ر كه مدعى امامت بو (ع)ديگر امام جعفر صادق
اهنمائىا به امامم رن آمدم و از خدا مدد جستم و گفتم خدايا مران از خانه او بيرودان و حيرگرنيافتم و سر

ا به خانه كسى كهدم ناگهان غلامى آمد و گفت:بيا تا تو ردان ايستاده بوگراه سركن،همچنان كه در بين ر
م.در جستجو او هستى ببر

ا باز كن و ببيند:مهر نامه ها رمود همين كه چشم امام به من افتاد فر بر(ع)سى بن جعفرا به خانه مومر
دم دادهاب تمام مسائل مردم ديدم جوا گشواب تو قبل از اينكه بيائى داده شده است.مهر نامه ها ركه جو

ا نيز به من بده.هم شطيطه رچه و يك درشته شده است و سپس گفت:پارشده و در زير آنها نو
د مقابلـشچه دستور داده بوم پريد هـرمحمد بن على گفت:از گفتار امام عقـل از سـر

اللـهوºد:ار كرا تكرداشت و همان گفتار شطيطه را برچه شطيطه رهم و پارگذاشتم يك در
سان و اينا به بانو شطيطه بـرد:سلام مرمو و نيز فـر)٥٣اب،آيه ه احز(سورæلا يستحيى من الحـق

د به او هديه مى كنم كه ازچه ايى هم از كفن خوهم است به او بده و پارى چهل دركيسه كه حاو
 بافته شده(ع)م حليمه دختر امام صادقاهر است و بدست خو(س)اهرپنبه ده صيدا قريه  فاطمه ز

ال رهم از اين پوده درنده است و شانز روز ز١٩د شدن تو به نيشابور ارو نيز به او بگو پس از و
د.د نگه دارد خوى و كمك به مستمندان در نزج ضروراى مخارا برهم ر در٢٤ج كند و بقيه خر

اقتى مراندن بر ميت او مى آيم و تو محمد بن على واى نماز خودم برمن خو
د:بقيه اينموت فرا پنهان كن و به كسى فاش نكن و نيز حضراز رديدى اين ر

دان.گردى به صاحبانشان در نيشابور برا كه آورچه ها رلها و پارپو
سيدم و ديدم همه آنهائى كهاسان و نيشابور رقتى از آنجا آمدم و به خرو
د شيعه شش امامى شده اند و فقط شطيطهدانده بوگرا برالشان رت اموحضر

فتم برد ر كه مدعى امامت بو (ع) فتم برد ر كه مدعى امامت بو اى پاسخ گويى به نامه ها او ر كه مدعى امامت بو اى پاسخ گويى به نامه ها او رفتم برد ر فتم برد ر
ان از خانه او بيرون آمدم و از خدا مدد جستم و گفتم خدايا مران از خانه او بيرون آمدم و از خدا مدد جستم و گفتم خدايا مران از خانه او بيرو

دان ايستاده بوگراه سركن،همچنان كه در بين ر دان ايستاده بوگراه سركن،همچنان كه در بين ر دم ناگهان غلامى آمد و گفت:بيا تا تو ركن،همچنان كه در بين ر دم ناگهان غلامى آمد و گفت:بيا تا تو ردان ايستاده بوگراه سر دان ايستاده بوگراه سر
م.

مود:مهر نامه ها رمود:مهر نامه ها رد همين كه چشم امام به من افتاد فرمود همين كه چشم امام به من افتاد فرمو برد همين كه چشم امام به من افتاد فر برد همين كه چشم امام به من افتاد فر بر(ع)سى بن جعفر
دم ديدم جواب تمام مسائل مردم ديدم جواب تمام مسائل مرا گشودم ديدم جوا گشودم ديدم جواب تو قبل از اينكه بيائى داده شده است.مهر نامه ها را گشواب تو قبل از اينكه بيائى داده شده است.مهر نامه ها را گشواب تو قبل از اينكه بيائى داده شده است.مهر نامه ها ر

هم شطيطه را نيز به من بده.هم شطيطه را نيز به من بده.چه و يك درهم شطيطه رچه و يك درهم شطيطه رشته شده است و سپس گفت:پارچه و يك درشته شده است و سپس گفت:پارچه و يك درشته شده است و سپس گفت:پار
چه دستور داده بود مقابلـشچه دستور داده بود مقابلـشم پريد هـرچه دستور داده بوم پريد هـرچه دستور داده بومحمد بن على گفت:از گفتار امام عقـل از سـرم پريد هـرمحمد بن على گفت:از گفتار امام عقـل از سـرم پريد هـرمحمد بن على گفت:از گفتار امام عقـل از سـر

داشت و همان گفتار شطيطه را برچه شطيطه ر داشت و همان گفتار شطيطه را برچه شطيطه ر د:ار كرا تكرا برچه شطيطه ر د:ار كرا تكرداشت و همان گفتار شطيطه ر داشت و همان گفتار شطيطه ر
٥٣اب،آيه ه احز(سور ٥٣اب،آيه ه احز(سور ا به بانو شطيطه بـرد:سلام مرمو و نيز فـر)ه احز(سور ا به بانو شطيطه بـرد:سلام مرمو و نيز فـر د:سلام مرمو و نيز فـر

چه ايى هم از كفن خود به او هديه مى كنم كه ازچه ايى هم از كفن خود به او هديه مى كنم كه ازهم است به او بده و پارچه ايى هم از كفن خوهم است به او بده و پارچه ايى هم از كفن خوهم است به او بده و پار
اهرپنبه ده صيدا قريه  فاطمه ز اهرپنبه ده صيدا قريه  فاطمه ز (ع)اهرم حليمه دختر امام صادقاهرم حليمه دختر امام صادق است و بدست خواهر است و بدست خواهر است و بدست خو(س)پنبه ده صيدا قريه  فاطمه ز

نده است و شانز روز ز١٩د شدن تو به نيشابور  نده است و شانز روز ز١٩ ال رهم از اين پوده در روز ز١٩ ال رهم از اين پوده درنده است و شانز نده است و شانز
ج ضروراى مخارا برهم ر در٢٤ج كند و بقيه خر ج ضروراى مخارا برهم ر در٢٤ج كند و بقيه خر د.د نگه دارد خوج ضرورى و كمك به مستمندان در نزج ضرورى و كمك به مستمندان در نزاى مخارا برهم ر در٢٤ج كند و بقيه خر د.د نگه دارد خوى و كمك به مستمندان در نز ى و كمك به مستمندان در نز
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ا به او دادم پس از آن همانچه كفن رلها و پارساندم و پوا به او رپايدار مانده است،سلام امام ر
نده ماند.د شطيطه زده بوموده روز كه امام فرنوز

دا خوسيد و كار تجهيز و نمـاز او راه رد از رار بوشتر سو كه بر(ع)فت امام كاظمقتى از دنيا رو
فت.ا در پيش گراه بيابان رار بر شتر شده و ره سوانجام داد و دوبار

سانداى او سلام مى ر بر(ع)لت بانو شطيطه پى مى بريم كه امام كاظماز اين داستان به مقام و منز
د.ه اش نماز مى گذارا به او مى دهد و نيز بر سر جنازد رو كفن خو

گ دراجع بزره يكى از مـران به خاطرند متعال نيز مـى تـود خداولت اين بانو در نـزr منزدربار
دمده بوت اين بانو به شهر نيشابور سفر كـره كنيم كه مى گويد جهت زيـاردمان اشارگار خوروز

سهاى خليج فارا ديدم كه از يكى از كشورد عربى رفتم مرگ رى بزره آن بانوهنگامى كه به مقبر
سى،ازال پرآن است.بعد از سلام و احوت قرل تلاوش نشسته است و به طور جد مشغوارآمده و سر مز

ى گفت:من سال قبل كه بها مى شناسيد؟! وت اين بانو آمده ايد و از كجا او رنه به زيارسيدم:«چگواو پر
مان با اين بانو آشنا شدم.مندم و در آن زى به نيشابور نيز زف شدم سر مشر(ع)ضات امام رت حضرزيار
ندى شدم سالكت دعاى شما صاحب فرزدم اگر من به برض كرندى نداشتم.به بانو عـرندگى فرزدر ز

آن ختم مى كنم.بعد از اين نذر و سفـر،بـهاى شما يك قراهم آمد و در همين جا بـربعد نيز به اينجا خـو
اى اظهار تشكرد.بدين جهت من برندى عنايت كرند به ما بعد از سالها انتظار فرزگشتم و خداوطن بازو

ده باشم.فا كرد وو ادا نذربه اينجا آمده ام تا به عهد خو
اى رى ديده شده است و من نيز بسيارامت هاى بسيارار كرگـوى بزرالبته از اين بانو
اد رائج خوار حوگوى بزرr ياسين به اين بانوسل و نذر و اهداى سورمى شناسم كه با تو

دنز(ع) كت اهل بيتار به برگوى بزرد كه اين بانوفته اند.البته هم
 اينها حكايت از اين دارگر
مند مى باشد.ند آبروخداو

ا مى شناسيد؟! وى گفت:من سال قبل كه بها مى شناسيد؟! وى گفت:من سال قبل كه بهت اين بانو آمده ايد و از كجا او را مى شناسيد؟! وت اين بانو آمده ايد و از كجا او را مى شناسيد؟! ونه به زيارت اين بانو آمده ايد و از كجا او رنه به زيارت اين بانو آمده ايد و از كجا او رنه به زيار
دم و در آن زمان با اين بانو آشنا شدم.مندم و در آن زمان با اين بانو آشنا شدم.منى به نيشابور نيز زدم و در آن زى به نيشابور نيز زدم و در آن زف شدم سرى به نيشابور نيز زف شدم سرى به نيشابور نيز ز مشرف شدم سر مشرف شدم سر مشر(ع)ت امام رضات امام رضات امام ر

دم اگر من به بركت دعاى شما صاحب فرزدم اگر من به بركت دعاى شما صاحب فرزض كردم اگر من به برض كردم اگر من به برندى نداشتم.به بانو عـرض كرندى نداشتم.به بانو عـرض كرندى نداشتم.به بانو عـر
اى شما يك قرآن ختم مى كنم.بعد از اين نذر و سفـر،بـهاى شما يك قرآن ختم مى كنم.بعد از اين نذر و سفـر،بـهاهم آمد و در همين جا بـراى شما يك قراهم آمد و در همين جا بـراى شما يك قراهم آمد و در همين جا بـر

ندى عنايت كرد.بدين جهت من برندى عنايت كرد.بدين جهت من برند به ما بعد از سالها انتظار فرزندى عنايت كرند به ما بعد از سالها انتظار فرزندى عنايت كرگشتم و خداوند به ما بعد از سالها انتظار فرزگشتم و خداوند به ما بعد از سالها انتظار فرزگشتم و خداو
ده باشم.فا كرو ادا نذربه اينجا آمده ام تا به عهد خود وو ادا نذربه اينجا آمده ام تا به عهد خود وو ادا نذربه اينجا آمده ام تا به عهد خو ده باشم.فا كرد و د و

ار كرگـوى بزرالبته از اين بانو ار كرگـوى بزرالبته از اين بانو امت هاى بسيارالبته از اين بانو امت هاى بسيارار كرگـوى بزر امت هاى بسيارى ديده شده است و من نيز بسيارامت هاى بسيارى ديده شده است و من نيز بسيارار كرگـوى بزر
سل و نذر و اهداى سورr ياسين به اين بانوسل و نذر و اهداى سورr ياسين به اين بانومى شناسم كه با توسل و نذر و اهداى سورمى شناسم كه با توسل و نذر و اهداى سورمى شناسم كه با تو

ار به برگوى بزرفته اند.البته هم
 اينها حكايت از اين دارد كه اين بانوفته اند.البته هم
 اينها حكايت از اين دارد كه اين بانوفته اند.البته هم
 اينها حكايت از اين دار ار به برگوى بزرد كه اين بانو د كه اين بانو
مند مى باشد.ند آبروخداو مند مى باشد.ند آبروخداو ند آبروخداو




